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Abstract 

The issue of human happiness has been analyzed and evaluated by different philosophers and 

thinkers from different viewpoints. This article seeks to look at this issue once again on the 

horizon of the originality of existence. And show that the basis of terms that have long been 

used to explain this concept, such as the terms: pleasure, goodness, perfection, and 

understanding, is the term existence. The principle of the originality of existence as the most 

important achievement of transcendent wisdom along with some of its branches such as 

hierarchical unity of existence, substantive movement, the union of knowledge, and the 

known and dynamic and hierarchical nature of human existence and human being in the world 

in enlightening and deepening the truth of human happiness plays the most important role. 

The result of this article is that: true happiness requires moving in the path of perfection and 

intensification of existence, and concerning the presence and consciousness in the higher 

levels of existence, the kind of pleasure and perfection and happiness that will result, will 

intensify and be perfected. 
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 مقدمه

حادی  ازجملاه  و تفساير اخلاا،، کلاام، فلسفه،

تاوان آنهاا را متکفال بحا  از علومي هستند کاه مي

سااعادت آدمااي دانساات. ایاان علااوم هریااک  ةمساائل

دیرپاا را ماورد توجاه رارار  ةلئای از ایان مساگوشه

اند. البتاه برخاي از اندیشامندان در  اول تااریخ داده

و  زنادپردابزوایاای ایان بحا   ةاند به همسعي کرده

الات و ابهامات مارتب  باا ؤاثری جامع درخصوص س

ع نياز رسد ایان موضاواما به نظر مي ؛آن پدید آورند

همانند دیگر موضوعات بنيادی حيات بشر هناوز باه 

نگااری در ایسااتگاه نهااایي نرساايده و راه باارای ژرف

 ةهای پيدا و پنهان آن باز باشاد. آنچاه نویساندگوشه

ملي جدید درخصوص این مسائله أاین نوشتار را به ت

ای جدید در آخرین نظام نمایي واژهرخ ،واداشته است

یعني حکمت متعالياه در  ،امياسل ةفلسف ةفلسفي حوز

تبيين ماهيت سعادت است. این واژه که حقيقتاا  ایان 

مکتب فلسفي را به یک نظاام و سيساتم مبادل کارده 

 اور خااص درخصاوص و باه« وجاود» ةواژ ،است

شاعور نسابت باه »یاا « ادراک وجاود» ،حاضرة مسئل

حقيقات  ةاین مقاله در صدد است مسئل است.« وجود

انداز اصالت وجود و برخي چشمسعادت آدمي را در 

اتحااد علام و  ةویژه نظریبه ،ترین متفرعات آناز مهم

مناادی وجااود انسااان عالم ةعااالم و معلااوم و نگاار

 کند. وتحليلتجزیه

 

 ۀ پژوهشپیشین

ملاصدرای شيرازی در نظاام فلسافي موساوم باه 

 ةای درخصوص مسئلانداز ویژهچشم ،حکمت متعاليه

سااعادت گشااوده اساات. ماادافعان و منتقاادان ایاان 

حاصال از  ةفيلسوف، سعي در استخراج نظرهای ویژ

و آنهااا را بررسااي و مقایسااه و  اندداشااته تعاملااات او

. در اینجا صارفا  باه آن دساته از اندکرده تحليل و نقد

که حسب عناوان، باه نظار  شوداشاره مي هایينوشته

ر نزدیاک شاده حاضا ةرسد به نتایج خااص مقالامي

 باشند:

سااعادت »عنااوان  بااا الياسااي محمدرضااایي و .2

سعي در اثبات  رفاداری « حقيقي از دیدگاه ملاصدرا

نگار و خودشاکوفایي این فيلسوف از سعادت جاامع

عقلي دربرابار ساعادت ماادی و حساي یاا ساعادت 

 اند.اخروی داشته

معرفات و ساعادت از  ةرابط»به بررسي  افضلي .1

پرداخته و نتيجاه گرفتاه اسات کاه « دیدگاه ملاصدرا

عقال  ةرسيدن باه مرتبا ،سعادت حقيقي ازنظر صدرا

یابي به این هدف از مسير تطهير بالفعل است و دست

 گذرد.کسب معارف عقلاني مي نفس و

سعادت در پرتو  ةتحليل دیدگاه ملاصدرا دربار» .6

 و رضاایيهوشانگي  ةعناوان مقالا« حرکت جوهری

 ةحرکات جاوهری را در مسائل ةنقش آماوز که است

سااعادت مااورد کاااوش راارار داده اساات. ایاان مقالااه 

حاضار نزدیاک  ةمقالا ةتوانست تا حدی به نتيجامي

مندی وجود انساان ولي اینجا نيز سخني از عالم ؛شود

 و نقش آن در کيفيت سعادت آدمي نيست.

ساعادت »عناوان  باانياز  دهقاني محمودآباادی .0

ضمن توجاه باه « بشری و دیدگاه ملاصدرای شيرازی

مباني تفکر صدرایي در این موضوع مصدا، ساعادت 

 ةحقيقي بشر ازنظر این فيلسوف را اتحاد نفاس نا قا

اما تأمل در جایگااه ادراک  ؛آدمي با عقل فعال دانسته

ف سعادت از نگاه فيلسوف موردبح ، وجود در تعری

 حاضر نشده است. ةمقال ةمنتج به نتيج

نياز باا  مولایياثر « سعادت ازنظر ملاصدرا» ةمقال .5

تفکار فيلساوف ماا باا نگارش  ةهدف تطبيق و مقایس

 ررآني درخصوص موضوع سعادت نگاشته شده است.

، به تأمل درخصاوص مواناع سيمکارانيدهقان  .3

تحصيل عقلاني در حکمت متعاليه پرداختاه و عناوان 
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را بار « سعادت عقلاني و موانع آن در حکمت متعاليه»

 پژوهش خود نهاده است.

مقالات دیگری نياز باه مقایساه و تطبياق نگارش 

دیگار  ةموضوع حاضر با دیادگاه فلاساف بارةصدرا در

 باارهملات دیني ویاژه درایناند و برخي نيز تأپرداخته

ایان نوشاتار  ةنویساند ،درمجماوع ياناد. منتهاداشته

تواند با را عيات ادعاا کناد کاه تااکنون تادريق و مي

صااحب ة معناایي واژگاان مورداساتفاد ةتعميق شابک

تبيااين چيسااتي سااعادت بشااری  رحکماات متعاليااه د

منادی وجاود عالم ةسان که بتاوان آن را بار نظریاآن

کاه از نتاایج و متفرعاات نظاام  مبتني دانسات انسان

سبک نوشتار حاضر اصالت وجودی صدرایي است، به

 مورد توجه وارع نشده است.

 

 سعادت .1

لغاوی آن  ةسعادت و ریش بارةآنچه صاحبان فن در

در دو معنااا و کاااربرد رابلياات تجميااع دارد:  ،اناادگفتااه

عنوان اصلي کاه دلالات بار نيکاویي و نخست سعد به

درمقابال نحاس کاه دلالات بار بادی و  ،کندميسرور 

معنای مسااعدت و سعد به ،نحوست و شر دارد و دوم

درمقابل شقاوت و بدبختي  ،معاونت در رسيدن به خير

،، 2020منظااور، اباان ؛2/161 ،، ص.2040راغااب، )

از واژگااني اتفاا، بهدر فارسي نيز رریب .(6/121 ص.

هماایوني و  ،فرخنادگي ،رساتگاری اور مازدی، چون

اناد هاا در ترجماه اساتفاده کاردهنيکبختي و امثال این

آنچااه در تاادريق معنااایي  ،نیبنااابرا ؛(2635دهخاادا، )

اصطلاح موردبح  لازم است، تأمل در واژگاني اسات 

 که در شرح این لفظ مورد استفاده ررار گرفته است.

 

 خیر .1

ای کاه در ایان بحا  تارین واژهنخستين و مهام

خيار اسات. اگار ساعادت  ةواژ ،کنادتوجاه ميجلب

رسيدن به خيار اسات، خيار چيساتر اگار ساعيد و 

آیااا  ،نياال بااه خياار اساات وِسعادتمندشاادن در گاار

 چيستي خير وجود داردر ربارةنظری داتفا،

چيزی ترجمه شده است که  خير به ،در کتب لغت

درمقابل شر که به اماور و  ؛همگان به آن راغب باشند

شاود کاه همگاان از آن گریازان چيزهایي ا لاا، مي

البته  .(2/234  ،، ص.2040راغب اصفهاني، هستند )

اند کاه شناسان و فلاسفه به این نکته تفطن داشتهلغت

شود و خير مطلق و مضاف تقسيم مي ةخير به دو گون

مطلق برای همگان مطلوب است و خير مضاف بارای 

آیاد و فردی مطلوب و خواستني و خير به حساب مي

 راغب اصفهاني،خواستني و شر )نابرای برای دیگری 

الي کاه اینجااا مطاارح ؤاماا ساا ؛(2/234ص.  ،،2040

این است که دليل مطلوبيت خير مطلق بارای  ،شودمي

ای از همگااان و مطلوبياات خياار مضاااف باارای عااده

ترین شاکل ال در کوتاهؤپاسخ این س .ها چيستانسان

خواستني است و حتي خيار  آن این است که خير ذاتا 

جهات خيار آناز ،مضاف که مطلوبيت آن غيری است

است که در راستای خير مطلاق کاه مطلوبيات ذاتاي 

ال ؤگيرد. علامه  با بایي)ره( به این سادارد، ررار مي

آنچاه را  ،درحقيقات»داده اسات:  پاسخ صورتاینبه

هرچناد آن را بارای چياز  ؛خير اسات ،کنيم لب مي

اما خير حقيقي همان هدف اصلي ما  ؛دیگری بخواهيم

خا ر آن هدف اصالي خيار است و آن مورد دیگر به

شاود چيزی تنها ورتي خير ناميده مي شده است... هر

 با باایي، « )که نسبت به چيز دیگری سانجيده شاود

از بيان علاماه چناين اساتنبا   (.6/261،، ص. 2021

صااطلاحات خياار و شاار در شااود کااه اسااتفاده از امي

مااواردی جااایز اساات کااه نظاار بااه مطلوبياات یااا 

اماا در ماواردی  ؛مطلوبيت ذاتي امور داشته باشيمعدم

مطلوبيات غياری اماور که توجه به مطلوبيت یا عادم

 بهتار« نفع و ضارر»استفاده از واژگان  ،معطوف است
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النفاع و الضارر »است. عين کلام ایشان چنين اسات: 

ور المطلوباه لغيرهاا کماا ان الخيار و یطلقان علي الام

الشر یطلقان علي الامور المطلوبه لاذاتها او المکروهاه 

 ،بنااابراین ؛(293 ،، ص.2021 با بااایي، « )لااذاتها

مطلاوب بارای »توان نتيجاه گرفات کاه اصاطلاح مي

 ،انادکه معااجم لغات در معناای خيار آورده« همگان

 ست.همان مطلوب ذاتي ا

اما روشن است که آنچاه تااکنون در معناي خيار 

اللفظ نيست و کمکاي باه چيزی فراتر از شرح ،گفتيم

فهام اسات کاه کند. رابالدرک چيستي این واژه نمي

توانااد مطلااوب و وجااه خيریاات اماار خياار نمااي

بودن آن باشد. درمورد خير مضاف کاه ایان خواستني

ایي کاه نياز از توضيح است. بسيار است چيزهادعا بي

هاای حساي و جسامي به سائقه وهم و تحریک راناه

ولاي انساان را باه خساران و ساقو   ،مطلوب است

کنااد. درمااورد خياار مطلااق هاام هرچنااد نزدیااک مي

بااودن مطلوبياات آن درحقيقاات محاارک اصاالي ذاتااي

حرکت انسان در تحصيلش اسات، جاای  ارح ایان 

سمت آن گارایش چرا انسان به :ماند کهال باري ميؤس

اگر هيچ تغيير حاالتي باا رسايدن باه آن  رکندمي پيدا

آیاا بااز هام  ،شادمطلوب ذاتي در انساان پيادا نماي

شادر آن تغييار حاالتي کاه در سوی آن تحریک ميبه

 ،شاودنيل به آن مطلوب ذاتي پيادا مي ةواسطانسان به

 و چگونه استر يستچ

 

 لذت .3

الات مفهاوم ؤترین پاساخ ایان ربيال سادستيدم

لاذت  دليلطلوبيات هار مطلاوبي باهاست. م« لذت»

ولي مطلوببيت لذت ذاتي اسات. ماا لاذت را  ؛است

ناه بارای آنکاه  ؛ لبيم که به لذت رسيده باشايممي

کاه چناان ؛از ریق آن چيز دیگری را تحصيل کنايم

اند ازاساس مفهاوم برخي از اندیشمندان ترجيح داده

ه الل اسعادت را از ریق مفهوم لذت تبيين کنند. آیت

ساعادت، لاذت پایادار »گوید: مصباح یزدی)ره( مي

است و اگر ممکن بود کسي در زندگي هميشه لذت 

ببرد، او کاملا  سعادتمند بود؛ ولي ازآنجاکاه زنادگي 

تاوان گفات: ماي ،خالي از درد و رنج وجاود نادارد

های وی سعادتمند در این جهان کسي است که لذت

یش برتاری و هايت بر درد و رنجازنظر کيفيت یا کم 

 شااود: فزونااي دارد و در آن، دو ویژگااي لحااا  مااي

، مصااباح یاازدی« )ي. دوام کم اا1. برتااری کيفااي، 2

اناد: ایشان در جای دیگر گفته (.61-66، ص. 2694

توان گفت: سعادت و در توضيح مفهوم سعادت، مي»

الاافق هساتند و لذت خيلي به هم نزدیاک و رریاب

تفاوت آن دو در این است که لذت در ماوارد  ةعمد

ولاي  ؛رودکاار مايه مادت نياز باای و کوتااهلحظه

های پایدار یا نسبتا  پایدار سعادت صرفا  درمورد لذت

 (.6، ص. 2692 مصباح یزدی،« )کاربرد دارد

ماباازای مساتقل و  ،دانيم که مفهوم لاذتاما مي

اصطلاح از عيني خاصي در خارج از ذهن ندارد و به

روشن است که  ،سنخ معقولات اول نيست. همچنين

آفرین باشد، خير نيسات. هر چيزی که برای ما لذت

زایي وجود دارد کاه شارش امروزه مواد افيوني لذت

دیگار اميادی باه نجاات او  ،کاه را بگيارد دامن هر

 ارح اسات: ال رابالؤنجاا دو ساای ،بنابراین ؛نيست

نخست اینکه لذت چيسات و دوم اینکاه چاه ناوع 

 .لذتي با سعادت ررابت معنایي و مصداري دارد

 

 ماهیت لذت -3-1

م من جهاة ماا ئإن  اللذ ة لياست ال اا إدراک الملا»

م ئلااذت عبااارت اساات از ادراک ملااا« )مئهااو ملااا

 ،، 2934سااينا، اباانم اساات( )ئجهاات کااه ملاااازآن

، اباان سااينا؛ 224، ص. 2636اباان سااينا،  ؛596 ص.

این تعریف از اصطلاح لذت که  .(639،، ص. 2040
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ساينا باه کماال در ابان ،سابقه در آثاار ارساطو دارد

 ةیافتاکماالشکل (. 2692، ترابي و جوادیرسد )مي

چنين سينا اینابن اشارات و التنبيهاتاین تعریف در 

لذت عبارت است از ادراک و نيال باه آنچاه »است: 

، 2636سينا، ابن« )کننده کمال و خير استنزد ادراک

 .(661 /6 ص.

ملاصدرا نيز لذت را عين شعور نسبت باه کماال 

فکال علام »گوید: داند و در تبيين این مطلب ميمي

بما هو غير مضاد لوجود العالم به فهو خير له و ذلک 

لما مار نن الوجاود خيار ساوا   - الخير لا محالة لذة

ندرک نو لم یدرک لکن متى کان ذلاک الخيار نفاس 

الخيار کاان لاذة و کان إدراکا هو محا   - الإدراک

  کمال و روة بهجة إذ کل نحد یعلم ننه إذا کان لشي

کما یتصور في حقه من الوجود و کان مدرکا لاذلک 

الکمال الشدید بلا آفة کان ملتذا و متى لام یکان لاه 

شعور بذلک الکمال لم یکن له لذة فاللاذة إذن عاين 

 ؛(211 /0ص. م، 2932شايرازی، )« الشعور بالکماال

هر علمي که در تضاد با وجود عالم به آن  ،بنابراین»

بارای آن عاالم خيار اسات و آن خيار  ،علم نباشاد

وجاود  ،کاه گذشاتزیرا چناان ؛ضرورتا  لذت است

خواه مورد ادراک وارع شود خاواه ناه، خيار اسات. 

آن ادراکاي  ،لکن زماني که آن خير خود ادراک باشد

لاذت و بهجات نياز خاودش  ،که خود خيار اسات

دارای   دانند که زماني کاه شايزیرا همه مي ؛هست

کمال و استعدادی وجودی باشد و به درک آن کمال 

آن  ،بدون اینکه آفت و مانعي در کار باشد ،نایل شود

که نسبت به آن  به التذاذ خواهد رسيد و زماني  شي

بارای او لاذتي  ،کمال شعور و آگاهي نداشاته باشاد

لاذت عاين شاعور  ،شاد. درنتيجاهحاصل نخواهاد 

در اینجا توجه به دو نکتاه در  .«نسبت به کمال است

فهم درست تبياين فاو، درخصاوص مفهاوم لاذت 

 ضروری است:

 نیل و حضور -3-1-1

اولين نکته در کنار هم رراردادن دو مفهاوم ادراک 

کاه خواجاه اسات. چناان یادشاده و نيل در تعریاف

 و التنبيهاات اشااراتسنگ  وسي، شارح کتاب گران

توجه به لزوم معيت وجاودی  ،خا رنشان کرده است

دهاد کاه این دو مفهاوم در تعریاف لاذت نشاان مي

سينا چيزی بايش از ادراک حصاولي صارف را در ابن

وضاوح، صارف ادراک حصاولي نظر داشته است. باه

شااود. کمااال و خياار منجاار بااه احساااس لااذت نمااي

به رنج  ور که ادراک حصولي نقص و شر منجر همان

تواناد درواراع شاود. آن ادراکاي کاه ميو عذاب نمي

فق  ادراک و دریافت حضوری امار  ،بخش باشدلذت

، سايناابن) کنناده اساتمطلوب و ملاائم بارای ادراک

رسد که بهترین که به نظر مي (661-663، ص. 2636

 معرف جنس ایان ناوع ادراک اصاطلاحاتي همچاون

باشد. در اداماه « وصول»و « دریافت»، «ضورح»، «نيل»

 ةدرخصوص اهميت و جایگاه این موضوع در اندیشا

 .د شدملاصدرا درنگ بيشتری خواه

 

 کمال و خیر -3-1-2

زدن چيستي لذت به مفهوم کماال و دوم گره ةنکت

کند سينا با این کار تأکيد ميابن ،خير است. درحقيقت

که هرگونه ادراک حضوری بالضروره به لذت و التذاذ 

« کماال»انجامد. تنها ادراک حضوری یاا نيال باه نمي

مقابل روه و  ةکمال که در فلسفه نقطبخش است. لذت

شود، یعني نقص است و به فعليت وجودی ا لا، مي

دارد و  ای از وجود که با ایان موجاود سانخيتمرتبه

موجاودات  شاود.موجب بارورترشدن وجاود او ماي

هاای مختلف در این عالم، هرکدام کمالات و فعليات

شاود و بارای م نوع آنها تلقي ميخاص دارند که مقو 

لاوه عهآیااد. باابااه حساااب مي« کمااال اول»آنهااا 

استعدادها و روای وجودی خود  ةواسطهرموجودی به
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ایان  .ی دیگری داردهاامکان نيل به کمالات و فعليت

افعااال و انفعالااات  ةواسااطنااوع از کمالااات کااه بااه

تواند تحقق پيدا کند، در فلسفه موجودات مختلف مي

 ،، 2040ساينا، ابنمعاروف اسات )« کماال ثااني»به 

سينا بعد از برشامردن راوای مختلاف (. ابن139ص. 

لذت هر روه را در رسيدن به کماال  ،برای نفس آدمي

کناد. درماورد اینکاه لاذت راوای آن روه تعریف مي

مراتب  ولي دارند یا در عرض مختلف انساني سلسله

های مراتاب ماافو، یکدیگر هستند و آیا نيل به لذت

 ،دهاادهااای مراتااب مااادون را هاام پوشااش ميلااذت

 ةجلو ،صدرا که در ادامه خواهد آمد ةهای فلسفآموزه

تری از موضوع را به ظهور خواهاد بتر و جذامایانن

 رساند.

 

 معنایی مفاهیم مندرج در مفهوم سعادت ۀشبک .4

بسيار مهمي که در تفساير ادراک منادرج در  ةنکت

ساينا ماورد توجاه خواجاه تعریف لذت از نگااه ابن

باودن ایان یعني تأکيد بر حضاوری ، وسي وارع شد

زنااد. ملاصاادرا مااوج مي ةنااوع ادراک در کاال فلسااف

وجود لذیذ  ،فریندآلذت مي نخست اینکه آنچه حقيقتا 

نه ماهيت آن. ماهيت امری اعتباری اسات و از  ،است

ایجاد لذت عاجز است. لذت نيز مانند هار فعليات و 

نه ماهيات. باا  ،اثر حقيقي دیگر متعلق به وجود است

لذیاذ، لاذتي حاصال  ي تصور ماهيات لاذت یاا شا

 .لذیذ حقيقي وجود است ،نابراینب ؛شودنمي

البته آن مفهومي که در حکمات متعالياه تصاریحا  

مفهاوم  ،اثبات اصالت وجود ررار گرفته اسات هواسط

 اساافار اربعااهاساات. ملاصاادرا در جلااد دوم « رخياا»

نن الوجود علي الا لا، مؤث رٌ و معشاو،ٌ و » :نویسدمي

( و در 1/163 م، ص.2932 شاايرازی،« )متشااو،ٌ اليااه

اناک راد علمات ان »نویساد: جلد هفتم همين اثر مي

  م،2932شايرازی، « )ر و لذیاذث ؤالوجود کله خير و ما

جهاه »گویاد: در جاای دیگار مي ،همچنين .(203 /1

الاتفااا، و الخيریااه فااي الاشاايا  هااو الوجااود و جهااه 

م، 2932شايرازی، « )التخالف و الشریه هي الماهياات

 ،شاودکاه جاوادی آملاي متاذکر ميچنان .(656ص. 

صاورت ماورد  ملاصدرا ارتبا  وجود و خير را به دو

اثباات اصاالت وجاود توجه ررار داده است: یک باار 

باودن شار استدلال بر خيربودن وجود و عدمي ةمقدم

شااود و یااک باار از تحلياال مفهااومي خياار، واراع مي

، 2613 جوادی آملاي،شود )اصالت وجود استنتاج مي

 :دگویااایشااان در تحلياال دوم مي .(095-2/093ص. 

 شاوددانسته ميکه از مفهوم آن چنان –ازآنجاکه خير »

وارعيتي است که هر موجودی در مدار آن حرکات  –

ماهيت من حيا  هاي و دیگار اماور ذهناي  ،کندمي

پس ماهيت و  ،مطلوب و مدار حرکت و  لب نيستند

، 2613جاوادی آملاي، « )مفاهيم ذهني وارعي نيساتند

همين تحليل مورد تفطن دیگار شاارحين  .(093ص. 

 ،، 2023ساابزواری، ) متعاليااه نبااوده اسااتحکماات 

 .2(33 /1 ص.

در  شدهپوشاني اصطلاحات استفادههم اما درت در

تعریف مفاهيم، لذت، خير، کمال که تاکنون در مساير 

خاوبي باه ،تحليل مفهوم سعادت از آنها سخن رفات

خير و وجود ارتبا  معنایي و  ةتواند علاوه بر رابطمي

بودن )گرچه نتوانيم از اصاطلاح مسااورت الافقرریب

استفاده کنيم( مفاهيم لذت، سعادت، کماال و وجاود 

دارد. اگار از ریاق تحليال مفهاوم خيار رنيز پارده با

توان به اصالت وجود رسيد، مشابه تحليل یادشاده مي

ر را هرکدام از مفاهيم ماذکو ةتواند دریچسادگي ميبه

در افق اصالت وجود بگشاید. اگار خيار حقيقاي کاه 

                                                            
  ،باارای شاارح مفصاال تاار ایاان موضااوع ر.ک بااه : مقالااه: بطحااایي2 

بررسي رایطه خير و شر باا اصاالت وجاود از منظار  ،....سيد حسن و

پاایيز  ،ساال ششام ،پژوهشي آیين حکمت ،فصلنامه علمي ،ملاصدرا

 .12شماره  ،2696
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اش برای خصلت ذاتي دليلبه ،مطلوب همگان است

هاا مطلاوب اسات و آن خصالت ذاتاي عموم انسان

تواناد باشاد، ایان ذهني نمي امری اعتباری و ما مسل 

سخن درمورد لذیذ حقيقي و سعادت و کمال حقيقي 

 ةست که در فلسفرو اازاین ؛پذیرفتني است نيز کاملا 

هااای اصااالت وجااودی ملاصاادرا و حتااي در بهااره

یافتن عباراتي مشابه آنچه درخصوص ، حکمت مشا 

ساعادت و  ةدرماورد رابطا ،خير و وجود آمد ةرابط

وجود و کمال و وجود و حتي ادراک و وجاود نياز 

اگار ساعادت، »اناد کار دشواری نيست. برخي گفته

از حي  معناا کمال، لذت و خير در حکمت متعاليه 

تارین کام نزدیاکمترادف یا مساو، نباشاند، دسات

در  (.2631و الياسااي،  محمدرضااایي« )اناادمفاااهيم

صدرا در راستای تفکر اصالت وجودی گاهي  ةفلسف

در تبيااين سااعادت از مفهااوم کمااال اسااتفاده شااده 

گاهي مفهاوم خيار (، 9/212 م، ص.2932شيرازی، )

ایاان توضاايح و تبيااين راارار گرفتااه اساات  ةواسااط

( و در ماااواردی پاااای 236 ، ص.2631 شاايرازی،)

عنوان ادراک آید و سعادت بهمفهوم لذت به ميان مي

 شايرازی،شاود )امری ملائم با  بع انسان معرفي مي

همه ناه نشاان از تشاتت و این (50-55، ص. 2633

که دال بر روت فکار و  بارهرنی این فيلسوف دراین

ظاهر سوی این مفاهيم بهاو در تبيين هم ةعمق اندیش

تاوان گفات متفاوت در افق اصالت وجود است. مي

این مفاهيم سایه افکنده  ةترین حقيقتي که بر همعام

ته آنها را به نور خود منور ساخ ،تعبير بهتراست یا به

برخي  ،اساساست، حقيقت اصيل وجود است. براین

و نتایج حاصال از آنهاا کاه  از مباني حکمت متعاليه

ترین اصال ایان نظاام فلسافي خود ریشه در بنيادی

 ةتوانند در تحليل شبکیعني اصالت وجود دارند، مي

معنایي و مصداري مفاهيم مارتب  باا ساعادت نقاش 

 ای ایفا کنند.ویژه

ای گذرا به جایگاه متفرعات از اشارهدر اینجا بعد 

ممکان از  ةسعادت و اساتفاد ةاصالت وجود در مسئل

افکناده  شناختي این بح معرفت ةنگاهي به جنب ،آنها

مندی وجود انسان به بح  عالم ،که درنهایت شودمي

 .انجاميد آن خواهد ةشناسانو نتایج فرجام

 کيادأکه در عباارات گذشاته تچنان نخست اینکه

نگااه اصاالت وجاودی در بحا  حاضار  ةنتيج شد،

خيار و  ةکننادمينأآفرین و تچنين است که آنچه لذت

 دوم اینکاه وجاود اسات و ناه ماهيات. ،کمال اسات

براساس اصل وحدت تشکيکي وجود، لذت و خير و 

کاه سعادت و کمال نيز اموری تشکيکي هستند. چنان

کماال  ةواسطازآنجاکه موجودات به» ،نویسدصدرا مي

 ههرچا ،اند و بار هام برتاری دارنادو نقص متفاوت

رهاایي آن از عادم  ،تار باشادتر و کامالموجود تمام

تار بيشتر است و سعادت در آن بيشتر و هرچه نارص

« آميختگي آن به شر و شاقاوت بيشاتر اسات... ،باشد

براسااس  . سوم اینکه(9/212 م، ص.2932 ،شيرازی)

اصاال حرکاات جااوهری صاااحب حکماات متعاليااه 

یعني اصاالت  ،مبنای اصلي نظام فکری خود ةواسطبه

باه هار ميازان کاه راوا و  ،آیادن نایال ميه آوجود ب

استعدادهای وجودی انساان باه فعليات درآیاد و باه 

رساندن فعليتبه ،بالاتری از وجود ارتقا پيدا کند ةمرتب

هاا و ساعادت ذتروای حيواني شهوی و غضبي و لا

رسااندن راوای کمالخاص خود را به دنبال دارد و به

تار و پایادارتری دربردارناد عقلي لذت و سرور کامل

باه باتوجه . چهارم اینکه(211 م، ص.2932شيرازی، )

وجودی کاه از  ةاعتقاد صدرا به سير انسان در یک باز

اني خاتم حدوث جسماني شاروع و باه بقاای روحا

روشن است که این فيلسوف سعادت حقيقي  ،شودمي

انسان را در روای جساماني او کاه مشاترک باا ساایر 

کند و در بيان ماهيت جو نميوجست ،حيوانات است

از ادراک  شاود،ه ميسعادت که در ادامه به آن پرداخت
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عناوان فصال مقاو م و رکان اصالي مفهاوم وجود باه

ادراکي کاه  ؛گویدمي زعم نویسنده( سخنسعادت )به

خااود از جاانس وجااود اساات و امااری تشااکيکي و 

آن رسايدن باه  ةذومراتب و رسيدن به بالااترین مرتبا

 آید.اوج سعادت و لذت به حساب مي

 

 دادراک وجو .5

موضاوع پيوناد دو اصاطلاح  ،کاه گذشاتچنان

ای پيدا ملاصدرا جایگاه ویژه ةنيل، در فلسف ادراک و

کند. ملاصدرا نيز در تعریف سعادت و مراتب آن مي

 ةپيماید. او نيز در وهلاسينا نميابن باراهي متفاوت 

 ي را رسيدن به کمال آن ش ي نخست سعادت هر ش

و سپس درک کمال را مقارن و موجب لذت معرفاي 

کند و سپس سعادت و التذاذ روای مختلف نفاس مي

 شايرازی،داند )روا مي را وابسته به حصول کمال آن

نياز  شرح اصول کاافيدر  .(213-211 م، ص.2932

سعادت هر چيزی و خير آن نيل به چيزی »گوید مي

آن وجودش کمال یابد و شاقاوت  ةوسيلاست که به

رسيدن به چيزی است که ضادیت باا کماال داشاته 

 والشاعور» نویساد:در پي عباارت فاو، مي و« باشد

الشعور بذالک النقص او  بذالک الکمال لذه و بهجه و

یعني آگاهي و دریافت آن کمال « شقاوه الزوال الم و

لذت و بهجت است و ادراک آن نقص یاا نيساتي و 

 ، 2633شااايرازی، زوال رناااج و شاااقاوت اسااات )

کاه نسابتي باين  (. نتيجه اینکه تا زماني0/152ص. 

شاعور »یا زوال و نقص کاه از آن باه  انسان و کمال

رارار رب ،تعبير شاده اسات «بذالک الکمال او النقص

گفتن از لذت و بهجت و ساعادت معناا سخن ،نشود

آنچه در حکمت متعاليه در تبيين مفهوم  اندارد. منته

تری نسبت باه مفهاوم کماال و سعادت جایگاه ویژه

د مفهوم وجود و ادراک وجو ،کنددرک کمال پيدا مي

 است.

 اعلم نن الوجود هاو الخيار و الساعاده و الشاعور»

دان که وجود و ادراک ب» ؛«بالوجود نیضا خير و سعاده

 م، 2932شاايرازی، « )وجااود خياار و سااعادت اساات

چيستي سعادت حقيقاي عناوان فصال  .(9/212 ص.

اسات و  اسافاراول از باب دهم از جلاد نهام کتااب 

ایان بااب در موضاوع ماهيات  ةعبارت فو، چکياد

سعادت حقيقاي انساان اسات. انادک تاأملي در ایان 

 دهاد: عبارت چهار گازاره دربرابار خوانناده رارار مي

شعور  .6 ؛وجود سعادت است .1 ؛وجود خير است .2

شعور نسبت به وجاود  .0 ؛نسبت به وجود خير است

فهاوم خيار اول بر مساورت دو م ةسعادت است. گزار

معني که آنچه متن واراع را اینبه ؛و وجود دلالت دارد

ازجهتي خير است و ازجهتاي وجاود.  ،پر کرده است

فهام اسات کاه صاورت رابالایانسوم نياز باه ةگزار

ازآنجاکه شعور نسبت به وجود خود اماری وجاودی 

شعور نسبت به وجود نيز حکمش باا  ،بنابراین ،است

ایان دو گازاره در فلسافه  ةوجود تفاوتي ندارد. نتيج

امری نامأنوس نيست. اینکه شر امری عدمي اسات و 

در  اول تااریخ  ،در متن هستي شاری وجاود نادارد

؛ فلسفه غير از ملاصدرا  رفداران بسيار داشاته اسات

 ةدو گازار .اما این موضوع بح  نوشتار حاضر نيست

دیگر یعني اینکه وجود سعادت است و ادراک وجاود 

ت، در اینجا شایان تأمال ویاژه اسات. نيز سعادت اس

چه معنا  :این است که ،شودالي که مطرح ميؤاولين س

فرض ایان دارد که بگویيم وجود سعادت استر پيش

ل این است که سعادت و شقاوت وصاف وجاود ؤاس

انسان است و کاربرد آن درمورد سایر موجودات معنا 

عام توان پاسخ داد که سعادت در دو کاربرد ندارد. مي

عناوان است. در کاربرد عاام باه شده وخاص استفاده

و از  اساتفاده شاده معادلي برای اصطلاح کمال و خير

 کاهچناانموجودات سخن رفتاه اسات.  ةسعادت هم

ملاصدرا در اداماه عباارت فاو، و در جاهاای دیگار 
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( از سااعادت و شااقاوت 691 ، ص.2633شاايرازی، )

عناوان کماال و ضادکمال آن ساخن گفتاه هرچيز به

عناوان باه اما در کاربرد خاص، سعادت صارفا  ؛است

وصف انسان و اعمال و رفتار و عاربات و سرنوشات 

که محقق نراري سعادت را است. چنان شده او استفاده

کمالي دانسته است که انسان با اعمال اختيااری خاود 

 .(39 ،، ص.2149نراري، به آن برسد )

اگر بخواهيم از روح  ،این سطور ةنظر نویسنداما به

دوم را با  ةبهتر است گزار ،صدرا فاصله نگيریم ةفلسف

معني که ررائتاي بدان ؛تأکيد بر موضوع آن تفسير کنيم

و ساعادت را  ارائه کنيم اصالت وجودی از این گزاره

بدانيم و نه ماهيات کاه « وجود»وصف « خير»همانند 

 ةخيال ماا هساتند. سرچشام وهم و ةاعتباری و زایيد

است. « حقيقت وجود»خير  حقيقي سعادت و کمال و

آن زمان که ما اساير افکاار و توهماات  ،تعبير دیگربه

ضلالت و شقاوت و  ةدر بيراه ،آلود خود باشيمماهيت

و لذت حقيقي ملائم با  بيعت و ذات دور از سعادت 

انساني انسان گرفتار خواهيم ماند. امتيااز ایان تفساير 

چهاارم نياز خواهاد  ةاین است که راه را بر فهم گزار

فيلساوف  ةکه تأملاات ویاژ خصوص زماني؛ بهگشود

مفهاااوم ادراک و علااام ماااورد  رباااارةموردبحااا  د

ساویي نگری و درت ررار گيرد و علااوه بار هامژرف

اهيمي چاون ساعادت و لاذت و خيار باا وجاود، مف

افقي مفاهيم ادراک و علم با وجود نيز مورد تأمال هم

چهارم در تبياين ماهيات  رةبينيم که گزاوارع شود. مي

سعادت پای مفهوم ادراک و شعور به وجود را به ميان 

 :گویادکشد. کما اینکه درمورد ماهيت لذت نيز ميمي

یعناي  ؛«له لم یکن له لذهومتي لم یکن له شعور بکما»

لاذتي  ،مادام که انسان ادراکي از کماال نداشاته باشاد

 م، 2932شاايرازی، باارایش وجااود نخواهااد داشاات )

اینجا ما با معنای خاص سعادت مواجه  .(0/211 ص.

صادرا  شاد، که در سطور بالا نيز اشاارههستيم. چنان

کناد کاه رنشاان ميدرحقيقت با افزودن این ريد خا 

چشد کاه نسابتي باا انسان زماني شهد سعادت را مي

اما چگونه نسبتير منظور از شعور به  ؛وجود پيدا کند

 وجود و ادراک وجود چيستر

 

 مندی وجود انسانعالم .6

 ةرهيافتي است که در فلسفمندی انسان عالم ةنظری

دربرابار مشاکلات  آن را مارتين هایدگر آلماني ،غرب

نگاری دو عاالم ذهان و جدااِناشي از  ةشناسانمعرفت

 .کارد دکاارت در رارن بيساتم مطارح ةفلسف عين در

نگاری سوژه )فاعل شناساا( که دکارت با جدااِدرحالي

بعااد از خااود را  ةو ابااژه )متعلااق شااناخت( فلاسااف

نسابت باه « من»درخصوص کيفيت حصول شناخت 

جهان خارج تا سارحد امکاان باه دردسار اناداخت، 

« دازایان»کشيدن مفهوم ن هایدگر آلماني با پيشمارتي

حاالتي « دازایان»بر این عقيده باود کاه  ،«من»جای به

 .Heidegger, 1962, pاساسي از بودن در عالم است )

تمام  ،هایدگر ةمفسر فلسف ،رول والتر بيملبه .(58-59

این فيلسوف بر این بود که نشان دهاد سااختار تلاش 

ای با جهاان و اشايا دارای گونهآدمي به ةشناسانهستي

ای وجاود ی از ارتبا  است که در آن نه ساوژهانحوه

 ةبلکه باید گفته شود کاه ایان نحاو ؛ایدارد و نه ابژه

 يمال،بشادن و یگاانگي اسات )ارتبا  ناوعي جماع

 ةمثاباااو ذیاال عنااوان دازایاان بااه .(00 ، ص.2632

 ةمثابکوشد تا ما را از مفهوم جهان بهعالم ميادرابودن

ربيل دور نگاه دارد ای از اشيا یا چيزی ازاینمجموعه

ای که یک دازایان زمينه ةمثابسمت درک جهان بهو به

ساو، دهاد  ،کند ور ذاتي در آن زندگي ميوارعي به

(Heidegger, 1962, p. 65). شناخت  ،در این نگرش

عالم است. برخي بر این باورند که ادراحالتي از بودن

 فهامگادامر به اصاطلاح پايش ةاین اصطلاح در فلسف

فهم یاک عنصار البته اینجا نيز پيش .شده است تبدیل
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بلکه مورعيات وجاودی خااص  ؛صرفا  معرفتي نيست

. (252-254 ، ص.2692 گرونادن،ساني اسات )هر ان

مبادی و مقدمات  ةبعد بعيدی که هم در ناحي برخلاف

 ةو هم درخصوص نگرش کلي حاکم و هم در پيشاين

فکری فيلساوف باين ایان دو ناوع اگزیستانساليسام 

اصلي این  ةتوجهي که دستمایشایان ةوجود دارد، نکت

تعبيااری اساات کااه ناازد  ،تحقيااق راارار گرفتااه اساات

عناوان شار  اساساي امکاان ملاصدرا و هایادگر باه

نوان ضرورت اتحاد و یگاانگي و عبهحصول شناخت 

تعبياری هماان ساوژه و شدن عالم و معلوم یا بهجمع

 منادی وجاود انساانعالمتعبير دیگر هماان ابژه یا به

 مورد عنایت ررار گرفته است.

این مقاله در جای دیگر نشان داده اسات  ةنویسند

شناساي صادرایي ترین دستاورد نظام معرفاتکه مهم

عبور از نگاه اصالت ماهيتي به معرفت انسان از جهان 

فاارض ماادل سااوژه/ابژه در شکسااتن پاايشو درهاام

 ةایان نگارش در جنبا. 2وضعيت معرفتي انسان است

وجاود کاه  ای ازگوناهعلم و ادراک را به ،ثبوتي خود

 دهد و آنارجاع مي ،شودنزد جوهر مدرِک حاصل مي

کناد معرفاي مي« وجود مجرد عند مجرد»را با عبارت 

رصد بار ورود  بدون .(2/194 م، ص.2932شيرازی، )

آنچاه در  ،هاای ایان عباارتغموض و پيچيادگي به

 اسات، توجاهسعادت شاایان ةبح  فعلي یعني مسئل

این است کاه علام و ادراک ناوعي تحاول و تکامال 

 ةوجااودی نفااس آدمااي اساات و دریافاات هاار مرتباا

 ةورود باه درجا ةمنزلاجدیدی از ادراک درحقيقت به

شناسانه متفاوتي از هستي است. براساس نگاه معرفت

مبتني بر اتحاد علم و عالم و معلوم، چنين نيسات کاه 

در  کاردهعلم در حکم کيف نفساني و عارض حلاول

                                                            
نگااه (. »2696) يمرتضا ،ينيحسامحمدرضاا و حاج ان،ير.ک.: بلان 2

. «دگریملاصدرا و ها ةبر فلسف هيشناخت با تک ةو مسئل یاصالت ماهو

 .23 ةفلسفه، شمار خیتار

مقولي مياان عاالم و  ةنفس یا از جنس نسبت و اضاف

مادرِک و مادر ک جادا و  ،اسااسمعلوم باشد. باراین

ادراک هر مرتبه  ،مستقل از یکدیگر نيستند. درحقيقت

شدن با آن مرتباه از وجود یعني حصول اتحاد و یکي

لابد في تحقاق العالمياه و المعلومياه باين »از وجود. 

تيه بينهما بحسب الوجود فيکون الشيئين من علاره الذا

کاال شاايئين تحقااق بينهمااا علارااه اتحادیااه و ارتبااا  

م، 2932 شايرازی،« )وجودی، احادهما عالماا  بالا خر

هاار انساااني در مسااير زناادگي خااود . (3/236 ص.

ای از مراتاب افعال و افکاار خاود باا مرتباه ةواسطهب

سد و این هماان ادراک روجود به یگانگي و اتحاد مي

وجود است که در بيان حقيقت ساعادت از ملاصادرا 

. او بار آن اسات کاه نفاس باا پاذیرفتن هار شد نقل

صورت علمي در هر مرتبه از مراتب )اعم از حاس و 

آن  ةواساطهشود و بخيال و عقل( عين آن صورت مي

نفس کامل مجرد تام، جميع  ،روازاین ؛شودتر ميکامل

معاني موجودات متفر، در جماد، نبات، حيوان، عقل 

نحاو وحادت و وجاود جمعاي مجرد و بارزخ را باه

صادرا ضامن  .(251 ، ص.2634 آشاتياني،دربردارد )

گویاد: نفاس آدماي ورتاي مي ،تصریح به این مطلاب

 .گارددشود، مصدا، ماهيات بساياری مايمتکامل مي

النفس اذا رویت، صارت مصدارا لمعان کثيره کل  منها »

اذا وجدت فاي الخاارج کانات صاوره لناوع ناارص 

جسماني کالشجر و الفرس و... و اذا وجدت في عالم 

العقل کان متحده بجوهر عقلي لا یلزم نن یکون صوره 

ذاته نو نحو وجاوده العقلاي بال معناي مان المعااني 

و اشارف مان اتحااده  المتحده باه علاي وجاه اعلاي

بالصورالجسمانيه الدنيه. لان  الوجود العقلي وجود عال 

 «شریف ردیوجد منه جميع المعقولات بوجاود واحاد

 معنااي کااهایاانبااه ؛(«6/666م، ص. 2932 شاايرازی،)

گردد نفس ورتي روی شد، مصدا، معاني فراواني مي»

ود پيادا کنناد، که هریاک از آنهاا اگار جداگاناه وجا
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صورت یک نوع ناارص جساماني مانناد درخات یاا 

گاه که در عالم عقل تحقق اسب و... خواهند بود و آن

بادون « یابند، با جوهر عقلي متحد خواهند شد ]البته[

وجود عقلاي  ةآنکه لازم باشد که صورت ذات یا نحو

بلکه معنایي از معااني متحاد  ؛آن جوهر عقلي بشوند

نحوی برتار و بالااتر از شوند. بهمي با آن جوهر عقلي

اتحاد آن صور )فرسيت و شجریت( با جاوهر پسات 

زیرا وجود عقلي وجودی عاالي و شاریف  ؛جسماني

است که از آن تمامي معقولاات، باه وجاودی واحاد 

]البته[ وحدتي فراتر از وحدت اجسام و آنچه در آنها 

انسان پس »کند که او تصریح مي «.آیداست، پدید مي

حسب  بيعات بشاری ناوع واحادی باوده هاز آنکه ب

حسب با ن و روح به انواع مختلفاي تبادیل هاست، ب

جهت اختلاف ملکات حاصال از گردد و این امر بهمي

 ؛(236 ، ص.2630شايرازی، « )تکرار اعمالشان اسات

هاای هویت بالفعل هر انساني برآیناد کانش ،بنابراین

 ،عباارت دیگارعملي شخصيت او است و بهنظری و 

 ةیافتیافته و عينيتچيستي هر فرد انساني شکل فعليت

های نظری و عملي او اسات. انساان موجاودی کنش

علام و عمال در مساير  دو عامال ةواساطهاست که ب

های مختلف از جوهر در مراتب تشکيکي هستي، نوع

کناد. انساان حال تحول و تکامل خاود را تجرباه مي

سيالي است که در هر مرتبه از وجاودش  ةوجود یگان

اش وجاودی ةشود و هرچه مرتبهایي ميواجد امکان

هاای جدیادی استکمال بيشاتری  پيادا کناد، امکاان

های ربلي نه اینکه امکان ؛شودروی او گشوده ميهروب

های ربلي او های جدیدی بر امکانامکان ؛از بين برود

التاذاذهای جدیاد و  ةدریچ ،شود و درنتيجهاضافه مي

 ،شود. درنتيجاههای متفاوت پيش روی او باز ميرنج

سعادت حقيقي مستلزم حرکت در مسير اساتکمالي و 

 ،گاه که این مهم حاصل شوداشتدادی وجود است. آن

ناوع  ،نسبت حضور در هر مرتبه از مراتاب وجاودبه

التذاذ و سعادت حاصله متفاوت خواهد بود. از دیگار 

جهاان هساتي  ةانسان خود نيز همانناد مجموعا ،سو

ای از مراتاب آن، وجاودی ذومراتاب و عنوان مرتبهبه

یاافتن و تحقاق عيناي هار تشکيکي اسات و فعليات

ای از این وجود مشکک درخصوص ساعادت و مرتبه

 شقاوت آدمي مقتضيات خاص خود را دارد.

 ةدر اینجااا روایتااي متفاااوت از نظریاا ،درحقيقاات

مشااهده  انسان در حکمات متعالياه ودمندی وجعالم

ای از وجاود که براساس آن هر عالم یا مرتباه شودمي

نااوع ادراکااي کااه بااه آن تعلااق دارد،  ةواسااطبه

تاوان شود و موضوع مراتب ادراک را نمايشناخته مي

از موضاوع مراتااب وجااود و عاوالم انساان جاادا 

 دانست و این چيزی است کاه باه دو زباان مختلاف

مورد تصریح ملاصدرا و هایادگر رارار گرفتاه اسات. 

کلما یراه الانسان في هذاالعالم او بعد »گوید: صدرا مي

ارتحاله الي آخره فان ما یراه في ذاته و في عالماه و لاا 

یری شيئا  خارجا  عن ذاته و عالمه و عالمه ایضاا  فاي 

 یعنااي هاار (؛100-105، ص. 2634، شاايرازی« )ذاتااه

چياازی را کااه انسااان را در ایاان عااالم و یااا بعااد از 

را در  حقيقات آنبيند، باهارتحالش به عالم آخرت مي

بينااد و هرگااز ذات خااودش و در عااالم خااودش مي

بيناد و چيری را خارج از ذات و عاالم خاودش نماي

عالمش نيز چيزی جز آنچه در محاي  ذاتاش اسات، 

 ةای تأثر برایند انگاارتوان در راستمي ،نيست. درنتيجه

ناوع  مندی انسان )چه از نوع هایادگری، چاه ازعالم

شرح سعادت آدمي از استدلالي به ةصدرایي( در مسئل

 زیر رونمایي کرد:

حقيقاات وجااودی هاار انساااني برساااخته از  .2

یافتاه بارای او در های ادراکي و معرفتي تحصايلداده

 د.دهرا شکل مي  ول دوران حياتش است که عالم او

 مند است.هر انساني عالم .1
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هاا انساان ةادراک وجود و شعور وجود نزد هم .6

 شود.در عالم خاص خودشان حاصل مي

درک او از وجود و شعور  ةعالم هر انساني نحو .0

 کند.او نسبت به وجود را تعيين مي

تعبير ملاصدرا( ادراک وجاود سعادت همان )به .5

 و شعور نسبت به وجود است.

انساني نوع التاذاذ و ساعادت او  عالم هر ،درنتيجه

 بخشد.را معنا مي

اند دروارع دليل آنکه سه عاالم که برخي گفتهچنان

خياال، عاالم عقال و  حس، عام مثاال و )عالم ماده و

اصاالي  ةعقول( وجود دارد، این است که ساه نحااو

اصالي ادراک، دريقاا  بار  بةادراک وجود دارد. سه مرت

شاوند. ساه عاالمي کاه مراتب وجودند، منطباق ماي

مادرک جميااع ادراکااات و فاعاال  ،البته ازنظر وی

 ةواساطجميع افعال در انسان، نفس نا قه است که به

حاواس  ةواحاد هام به مرتب ش، در آنِاوجودی ةسع

عقل مستفاد و عقل بالفعل  ةکند و هم به مرتبنزول مي

ای از راوای اعتباار هار راوهنماید. نفس باهود ميصع

عارله و مصوره و حاساسه(، در عالمي  اش )ازادراکي

اعتباار ادراک معقولاات شود. پس بهاز عوالم وارع مي

عاوالم  ةکه فو، هم است کلي در عالم معقاول کلاي

لحا  ادراک محسوسات در عالم اجاارام و است و به

عاوالم اسات و  ةتحت هما گيرد که درماواد ررار مي

شود کاه اعتبار ادراک مثل خياليه در عالمي وارع ميبه

مهم آن است که اهل هار  ةميان آن دو عالم است. نکت

نحاو مشااهده درک عالمي موجودات آن عاالم را باه

کنناد و صاوری را کاه در دو عاالم دیگار اسات، مي

خبار از اماوری کاه از حاواس  صورت حکایات وبه

شهادت هر عالمي غيب عااالم دیگاار  ند. پساغایب

بودن صاور ادراکاي ایان است. ملاک عيني و یا ذهني

اسات کاه هرگااه اناسان بااا رااوای ادراکاي خاود، 

صورتي از صور هماان عاالمي را کااه در آن وارااع 

نحااو مشاااهده اسااات، ادراک نمایاااد، آن ادراک بااه

خواهااد بااود و باار وجاااود آن یقاااين دارد و حکااام 

اد کاه آن موجود عيني و وارعي اسات و از آن کنماي

وجاود بااا آن ة زیارا کاه در نحاو ؛بردلذت یا الم مي

 .(2694و واسعي، ارشدریاحي مناسبت دارد )

البته روشن است که جسم انسان و راوای مارتب  

 تزاحم و ضدیت و نسبيت است. تا جایي ةبا آن عرص

زندگي دائر مدار بر ایان عرصاه که حرکت انسان در 

تورع لذت و سعادت پایدار و رسيدن به بهجت  ،باشد

اما  ؛نيافتني استو آرامش حاصل از آن محال و دست

وجود روای عقلي از روای حيواني شاهوی و غضابي 

نيل به این مرتبه از وجود لاذت  ،برتر است و بنابراین

شات و تر و پایدارتری در پي خواهد داو ابتهاج کامل

آن چيازی اسات کاه  سعادت در گاروِ ةبالاترین مرتب

« انساااني ةنفااس نا قاا ةکمااال ویااژ»را  ملاصاادرا آن

نامد و آن عبارت است از اتحااد باا عقال فعاال و مي

 ةشدن به عالمي عقلي و جهاني علماي کاه هماتبدیل

شيرازی، ماهيات و حقایق اشيا در او تحقق پيدا کند )

 .(1/619، ص. 2634

 

 گیرینتیجه .7

ارتبا ي مفاهيم سعادت، لاذت،  ةآنچه در شبک .2

این مفاهيم  ةهم ةخير، کمال و ادراک نقش پيونددهند

 است.« وجود»مفهوم  ،کندرا ایفا مي

آنچاااه مااارز ساااعادت حقيقاااي از التاااذاذ و   .1

دهااد، هااای تااوهمي و اعتباااری را شااکل ميابتهاااج

 .است« حقيقت وجود»

بدیلي در اصالت وجود صدرایي نقش بي ةنظری .6

 دارد. تبيين حقيقت سعادت آدمي

آنچه معنای عام و معنای خاص لذت، خيار و   .0

ادراک »اصاطلاح  ،کنادسعادت را از هام تفکياک مي

 ت.اس« شعور نسبت به وجود»یا « وجود
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لهين دربااب حقيقات أخاص صادرالمت ةنظری  .5

وجود علم و ادراک که خود از متفرعات اصل اصالت 

« منادی وجاود انساانعالم» ةراه را برای نظریا ،است

 .گشایدمي

در بح  « مندی وجود انسانعالم» ةنظری ةنتيج .3

های مختلف سعادت آدمي این است که سعادت انسان

وابسته به حضور آنها در عال م خاص خودشاان اسات 

حرکت جوهری در  ول مسير حياتشاان  ةواسطکه به

 .گزیننددر آن مسکن مي
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